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 »لیان«
با لیانا روی صحنه

 »رام کردن اسب چوبی«
در حضور جمشید هاشم پور

 بازگشت مل گیبسون
به سینمای مذهبی

همـــکاری  و  تـــلاش  ســـال  دو  از  پـــس 
مدیران وزارت فرهنگ و ارشـــاد اسلامی، 
ممنوعیـــت حضـــور نوازنـــدگان خانم در 
اصفهان شکســـته شـــد و گروه موســـیقی 
»لیان« به سرپرســـتی محســـن شریفیان 
و بـــرای اولین بار با حضور لیانا شـــریفیان 
24 تـــا  26 اردیبهشـــت طـــی 6 ســـانس با 
میزبانی 6500 نفر در ســـالن ســـیتی سنتر 
اصفهان به روی صحنه رفت. سرپرســـت 
گـــروه لیـــان گفته اســـت: »زنـــان بخش 
جدایی ناپذیـــری از هنـــر و فرهنـــگ ایـــن 

ســـرزمین هســـتند.« /ایرنا

 مل گیبســـون پـــس از دو دهـــه، با ســـاخت 
دنباله ای بر فیلم پرفروش »مصائب مسیح«، 
بـــار دیگر بـــه ســـینمای دینـــی بازمی گـــردد؛ 
شـــرکت لایونزگیت به عنوان شـــریک تولید 
و پخـــش جهانـــی این پـــروژه انتخاب شـــده 
اســـت. فیلم اول بـــا بـــازی جیم کاویـــزل در 
نقش مســـیح و مونیکا بلوچی در نقش مریم 
مجدلیه ســـاخته شـــده بود، گیبسون بیش 
از یک دهه اســـت کـــه در حال توســـعه پروژه 
»رســـتاخیز« بوده و در مصاحبه های پیشین 
نیز تأکیـــد کـــرده قصـــد دارد بـــار دیگر جیم 
کاویزل را در نقش مســـیح بازگردانـــد. /ایرنا

جمشـــید هاشـــم پور، بازیگـــر پیشکســـوت 
سینما شـــامگاه جمعه 26 اردیبهشت ماه به 
تماشـــای نمایش »رام کردن اســـب چوبی« 
بـــه کارگردانی ســـینا رازانی در تالار چهارســـو 
مجموعه تئاتر شـــهر نشســـت و بعد از اجرا از 
او قدردانی کردند. هاشم پور پس از تماشای 
ایـــن نمایش گفت: »این نمایش آنچنان زیبا 
و تماشـــایی، روان و ســـلیس بود که چیزی 
برای گفتن نـــدارم. واقعاً فکـــر می کنم کاری 
که این گروه به کارگردانی ســـینا رازانی و بازی 
بازیگـــران به خوبی اجـــرا کردنـــد، در این 50 
ســـال عمر هنری ام، انجام نداده ام.«/ایسنا

صدرعاملی 
با تمرکز بر 

دنیای درونی و 
بیرونی دختران 

نوجوان، تحولات 
شخصیتی آنها 

را در مواجهه 
با مسائل 

خانوادگی، 
عشق، مسئولیت 

و فشار های 
اجتماعی به 

تصویر می کشد

مروری بر سیر تحول شخصیتی دختران نوجوان در فیلم های صدرعاملی

از واقعیت تا رویا

یادداشت

مهرزاد دانش

منتقد

»زیبـــا صدایم کن« یک درام احساســـی 
از همجـــواری یـــک روزه پـــدر و دختری 
اســـت جداافتـــاده کـــه در گیـــر و دار 
تعمیم پذیـــری به رابطه بین نســـل ها و 
جایگاه اجتماعی آنهـــا در جامعه امروز، 
ســـرگردان مانـــده اســـت؛ فیلمـــی که 
نمی تواند حـــق مطلـــب را در هیچ یک 
از دوســـویه ملودراماتیک و رئالیستیک 
ادا کنـــد و بـــه اثری پرگو بدل می شـــود.

فیلم هـــای ملـــودرام در کارنامه رســـول 
صدرعاملـــی حضـــور و کمیـــت پررنگی 
دارنـــد؛ از »گل های داوودی« و »پاییزان« 
در دهـــه 60 تـــا »قربانـــی« و »می خواهم 
زنـــده بمانـــم« در دهه 70 کـــه این گونه 
ســـینمایی را در ســـینمای ایـــران هـــم 

نشـــانه گذاری کردند.
»دختری بـــا کفش های کتانـــی« آغازگر 
رویکـــردی جدیـــد و مهـــم در کارنامـــه 
او و البتـــه ســـینمای ایـــران بـــود؛ ثبت 
کنشـــگری دختران نوجوان که با نوعی 
اعتراض و مطالبه گـــری از جنس زمانه 
همـــراه بود. فیلمـــی که همـــراه با »من 
ترانـــه 15 ســـال دارم« و »دیشـــب باباتو 
دیدم آیـــدا« تبدیل به ســـه گانه ای قابل 

ارجاع در ســـینمای ایران شـــدند.

این رویکـــرد در دهـــه 80 و 90 با »زندگی 
بـــا چشـــمان بســـته« و »ســـال دوم 
دانشـــکده مـــن« بـــه شـــکلی ناقـــص و 
الکن ادامـــه یافت و نتوانســـت زنجیره 
فیلم هـــای آسیب شناســـانه نوجوانانه 
او را بـــه دختران جوان پیونـــد زده و یک 
مجموعـــه کامل را شـــکل بدهـــد. »زیبا 
صدایـــم کـــن« پـــس از 7 ســـال وقفه، 
نقطه تلاقی دو رویکرد مهـــم در کارنامه 
او اســـت؛ تلاقی ملـــودرام بـــا محوریت 
دختران نوجوان کنشـــگر و مطالبه گر. 
نقطـــه قوت بالقـــوه دیگر فیلم، ســـویه 
اقتباسی اثر اســـت که برداشت از رمانی 
به همین نـــام در حوزه کودک و نوجوان 
از فرهاد حســـن زاده اســـت. فیلمنامه 
بـــه قلـــم آرش صـــادق بیگـــی، میـــلاد 
صدرعاملـــی و محمدرضـــا صدرعاملی 
با تکیـــه بـــر رمـــان اولیـــه، به یـــک روز 
همجـــواری پـــدری دچـــار اختـــلالات 
روانی )خســـرو/ امین حیایـــی( و دختر 
نوجوانش )زیبا/ ژولیت رضاعی( در روز 
تولد 16 ســـالگی این دختـــر می پردازد.
نویســـندگان و کارگـــردان بـــرای بـــه روز 
کردن رمانی که ســـال 94 منتشـــر شده 
و جوایـــز متعـــددی هم دریافـــت کرده، 
تغییراتـــی در قصه داده اند که مهم ترین 
آنها، تـــلاش انفـــرادی پدر برای فـــرار از 
آسایشـــگاه و گذرانـــدن روز تولد در کنار 
دختری اســـت کـــه پذیرای او نیســـت. 
در حالـــی کـــه در رمان او بـــا کمک زیبا 
دســـت بـــه فـــرار می زنـــد و عمـــده بار 
درام بـــر دوش بازشناســـایی رابطه بین 

ایـــن پـــدر و دختر اســـت. تلاش شـــده 
ســـویه های خانوادگـــی درام بـــه جایگاه 
اجتماعـــی نســـل ها، پـــدران و دختران 
و بخصـــوص گسســـت رابطه بیـــن آنها 
گســـترش یابد کـــه طبعاً نیاز بـــه بروز و 

نمود اجتماعـــی دارد.
بـــه این ترتیـــب با یـــک روز پرماجـــرا در 
تهـــران بـــزرگ ســـر و کار داریم کـــه قرار 
اســـت به همـــه مشـــکلات خانوادگی، 
اجتماعی، گذشـــته، حـــال و... این دو 
کاراکتر که نماینده دو نســـل هســـتند، 
سرک کشیده و مسائل آنها را تا رسیدن 
بـــه یـــک نقطـــه تعـــادل نســـبی دنبال 

. کنیم
امری ناممکن حتی بـــا تکیه بر جادوی 
ســـینما و فشـــردگی زمان کـــه هرچند 
زمـــان فیلـــم را بـــه حـــدود 2 ســـاعت 
رســـانده، اما منطـــق رئـــال و باورپذیری 
کار با نوعی ســـهل انگاری برای پیشـــبرد 
درام روبـــه رو می شـــود. نمونـــه آن هـــم 
ســـکانس های متعـــددی اســـت؛ فـــرار 
خســـرو از آسایشـــگاه، فـــراری دادن 
ماشـــین گشـــت ارشـــاد، دزدیدن موتور 
پیک غذا و حتی بالا رفتـــن از تاورکرین 
که با هیچ منطقـــی الا ذهن روان پریش 

خســـرو همخوانـــی ندارد.
البته در چند سکانس بر عینیت یافتن 

توهمات خســـرو تأکید شـــده کـــه مثلاً 
همســـر ســـابقش را می بینـــد، ولی زیبا 
مـــادر را نمی بینـــد کـــه نشـــان می دهد 
جهـــان ذهنـــی او و دختـــرش )حتی بر 
فرض تخیل و رویاپردازی مشـــترک( به 
هم نزدیـــک نشـــده و اتفاقاً زیبـــا کاملاً 

واقع بین اســـت.
اصـــلاً فیلم با ســـکانس حضـــور زیبا در 
محضر قاضـــی دادگاه برای گرفتن حکم 
رشـــد و تثبیـــت کاراکتـــر او بـــه عنـــوان 
دختری عقل رس که بزرگتر از سن اش 
)16 ســـال( می اندیشـــد و رفتار می کند، 
آغاز می شـــود که تمایلی بـــرای ارتباط با 

پدر بیمـــارش ندارد.
از همین ســـکانس بـــا نوعی انباشـــت 
اطلاعات و طبعاً ارائـــه مداوم اطلاعات 
آن هم بـــر پایه دیالوگ روبه رو هســـتیم 
کـــه در هـــر موقعیتی بـــه جـــای تأمل، 
تکیـــه بـــر ایجـــاز و کارکـــرد ســـکوت، با 
پرگویـــی و توضیحات کاراکترهـــا درباره 
خود، دیگری، گذشـــته، حال و رویاها، 
کلافـــی درهم پیچیـــده بافتـــه که فقط 
لایـــه ســـطحی احســـاس و همراهـــی 
مخاطـــب را  طلـــب می کنـــد. همـــان 
ســـطح اولیه کـــه بـــرای همراهی بـــا بار 
احساسی درام، آن هم با بیان مستقیم 
حس های شـــخصی کاراکترهـــا و حتی 

نگاهی به فیلم »زیبا صدایم کن«

»یک ملودرام کش یافته«

زیبـــا صدایم کن، پنجمین فیلم رســـول 
صدرعاملـــی دربـــاره دختـــران نوجـــوان 
است. ســـیر تحول شـــخصیتی دختران 
نوجـــوان در ایـــن مجموعـــه فیلم هـــا، 
دختری بـــا کفش های کتانـــی )1377(، 
من ترانه 15 ســـال دارم )1380(، دیشـــب 
باباتـــو دیـــدم آیـــدا )1383(، ســـال دوم 
دانشـــکده من )1396( و زیبا صدایم کن 
)1403(، بازتابـــی از چالش های عاطفی، 
اجتماعـــی و هویتـــی این گروه ســـنی در 
بســـتر جامعه ایرانی است. صدرعاملی با 
تمرکز بر دنیـــای درونی و بیرونی دختران 
نوجـــوان، تحولات شـــخصیتی آنهـــا را در 
مواجهـــه با مســـائل خانوادگی، عشـــق، 
مســـئولیت و فشـــار های اجتماعـــی بـــه 

تصویر می کشـــد.
در دختری با کفش هـــای کتانی، تداعی 
دختری نوجوان اســـت که درگیر عشقی 
ناپختـــه به پســـری جـــوان  می شـــود و به 
چالش هایـــی بـــا خانـــواده و نهاد هـــای 
اجتماعـــی می رســـد و در طـــول فیلم، با 
تجربه دســـتگیری، بازجویـــی و مواجهه 
بـــا واقعیت های ســـخت اجتماعـــی، به 
محدودیت هـــای  از  عمیق تـــری  درک 
محیط خود نائل می شـــود. ایـــن تجربه 
او را از یـــک شـــور عاشـــقانه خـــام بـــه 
ســـمت خودآگاهـــی و پذیـــرش واقعیت 
ســـوق می دهـــد. در مـــن ترانه 15 ســـال 
دارم، ترانـــه )بـــا بازی ترانه علیدوســـتی( 
دختری اســـت که بـــا ازدواج زودهنگام و 
بارداری ناخواســـته، وارد مســـیری دشوار 
می شـــود کـــه در طـــی آن با طـــلاق، فقر 
و مســـئولیت مادری دســـت و پنجه نرم 
می کنـــد و بتدریـــج بـــه زنی مســـتقل و 
مقـــاوم تبدیل می شـــود که بـــرای حفظ 
فرزنـــدش مبـــارزه می کنـــد. ایـــن تحول 
از معصومیـــت به قدرت درونی، هســـته 
اصلی داســـتان است. ترانه از یک قربانی 
منفعل به قهرمانی فعال تبدیل می شود 
کـــه سرنوشـــتش را به دســـت می گیرد.

در دیشب باباتو دیدم آیدا، آیدا دختری 
نوجوان است که واقعیتی تکان دهنده 
را در ارتبـــاط بـــا پـــدرش و نســـبتی که 
ایـــن اتفاق با مـــادرش هم دارد کشـــف 
می کنـــد. در طـــول فیلـــم، او با کشـــف 
این حقیقـــت و پذیـــرش واقعیت های 
زندگی، به آرامش نســـبی می رسد. این 
تحول از آشـــفتگی عاطفی بـــه پذیرش 
و خودشناســـی، نشـــان دهنده بلـــوغ 
احساســـی اوســـت؛ بلوغی در به دست 
آوردن قدرت اداره بحران و روبه رو شدن 

با ســـیلی های زندگى.
در ســـال دوم دانشـــکده مـــن، مهتاب 
که دوســـت صمیمـــی اش آوا بـــه خاطر 
مصـــرف روانگـــردان به کمـــا رفته، طی 
حضـــور دوست پســـر آوا و تعاملاتش با 
مهتـــاب، بتدریـــج وارد روابـــط پیچیده 

عاطفـــی و اخلاقـــی می شـــود و پـــای 
موضوعاتـــی ماننـــد وفـــاداری، عشـــق، 
گنـــاه و مســـئولیت در روابط دوســـتانه 
و عاشـــقانه بـــه میـــان می آیـــد. در این 
فیلم مهتـــاب از دختـــری کـــه در ابتدا 
متعهد به دوســـتی و ارزش های اخلاقی 
اســـت، به ســـمت لغزش عاطفی و زیر 
پا گذاشـــتن تعهداتش حرکت می کند. 
امـــا ایـــن لغـــزش، او را بـــه بازنگـــری در 
هویـــت و ارزش هایـــش وامـــی دارد و به 
نوعی خودآگاهی در درک پیچیدگی های 
روابط انسانی و مسئولیت های اخلاقی 

می رســـد.
اما زیبـــا، در زیبا صدایم کـــن، دختری 
16ســـاله اســـت کـــه در یـــک مؤسســـه 
تحت نظارت بهزیســـتی زندگی می کند 
و از دادگاه گواهـــی رشـــد می گیـــرد تـــا 

بتوانـــد به صورت مســـتقل زندگی کند، 
از خوابـــگاه دانشـــگاه انصـــراف دهـــد و 
خانـــه ای اجـــاره کنـــد. در روز تولدش، 
پدرش از آسایشـــگاه روانـــی می گریزد تا 
کنار او باشـــد. ابتدا حضور خسرو برای 
زیبا آزاردهنده و غیرقابل اعتماد است، 
امـــا بـــا اقداماتـــی نشـــان می دهـــد که 
علی رغم بیمـــاری روانی، می تواند نقش 
پدری حامـــی را ایفا کند. در پایان فیلم، 
زیبا پس از بازســـازی رابطه با پدر، سراغ 
مـــادرش مـــی رود، او را پیـــدا می کنـــد و 
خودش را معرفی می کند، که لحظه ای 

عاطفی و نقطه اوج داســـتان اســـت.
در این فیلم زیبـــا از دختری که با حس 
تنهایی و طردشـــدگی مبـــارزه می کند، 
به فـــردی مســـتقل و خـــودآگاه تبدیل 
می شـــود که هـــم بـــه اســـتقلال مادی 

)زندگـــی مســـتقل( و هـــم بـــه بلـــوغ 
عاطفـــی )پذیرش پـــدر و یافتـــن مادر( 
دســـت می یابـــد. مواجهه بـــا حقیقت 
دربـــاره مادرش که برخلاف تصـــور او در 
جســـت وجوی دخترش بـــوده، به زیبا 
کمک می کنـــد تا گذشـــته را بازســـازی 
کنـــد و هویت خـــود را کامل تـــر ببیند.

او ماننـــد تداعـــی، ترانه، آیـــدا و مهتاب 
با چالش هـــای خانوادگـــی و اجتماعی 
دســـت وپنجه نرم می کند و همانند آنها 
از یک موقعیت آســـیب پذیر به ســـمت 
خودآگاهی، استقلال و پذیرش واقعیت 
حرکت می کند. تمرکـــز صدرعاملی بر 
مسائل دختران نوجوان، مانند هویت، 
محدودیت هـــای اجتماعـــی و نیـــاز به 
محبت، در این فیلم نیز مشهود است.

بـــا ایـــن حـــال برخـــلاف ترانـــه کـــه با 
مواجـــه  فقـــر  و  مـــادری  مســـئولیت 
اســـت یـــا تداعـــی کـــه درگیر عشـــقی 
ســـطحی می شـــود یا آیدا که در نهایت 
تســـلیم خودآگاهانـــه بـــه واقعیت های 
خانوادگـــی اش می شـــود یـــا مهتاب که 
در دوگانـــه خیانت و عشـــق دچار تردید 
می شـــود، تحـــول زیبـــا حـــول محـــور 
بازســـازی روابـــط خانوادگـــی )بـــا پدر و 
مادر( و یافتن هویت در بســـتر استقلال 
مـــادی می چرخد. رابطـــه عاطفی با پدر 
بیمار و کشـــف حقیقـــت دربـــاره مادر، 
عمق احساســـی بیشـــتری به داستان 

می بخشـــد.
امـــا صدرعاملـــی در ایـــن فیلم جـــدا از 
بـــه کارگیری نماد های آشـــنای خـــود، از 
صحنه هـــای نمادیـــن ماننـــد گفت وگو 
با پدر بر فـــراز تاور کریـــن، دزدیدن ون 
گشـــت ارشـــاد، پس گرفتن دســـتمزد 
دختـــر از کارفرمـــای زورگـــو در شـــکلی 
ســـریع یا خامـــوش کـــردن چراغ های 
بـــرج به جای فـــوت کردن شـــمع تولد، 
نوعـــی رویاگونگـــی را هـــم بـــه ســـپهر 
اثـــر می افزایـــد و تا حـــدی از رئالیســـم 
فیلم هـــای نوجوانانه قبلـــی اش فاصله 
می گیـــرد و رونـــد رســـیدن بـــه فرجام 
خـــوش را بـــا روایتـــی کـــه به رویـــا پهلو 
می زنـــد پـــرورش می دهـــد. آیـــا ایـــن 
رویاگونگی پاســـخی به نیاز های جامعه 
معاصر در مقایســـه با مختصات جامعه 
در فیلم های قبلی صدرعاملی اســـت؟

تعابیـــر فلســـفی کفایـــت می کند، 
نه بیشـــتر و نه ایجـــاد امکانی برای 
عمیق شـــدن در موقعیت تراژیک 
پدر و دختری کـــه باید در پایان روز 
به همدلـــی و درکی از هم برســـند 
که رازهایشـــان را آشکار کنند: زیبا 
افشـــا کند که مادر مُرده/ گمشده 
را یافته و خســـرو اعتـــراف کند که 
داســـتان هایش دربـــاره مـــرگ و 
رفتن مادر دروغ بـــوده و او زیبا را از 
داشـــتن مادر محروم کرده است. 
ولی همه چیز در ســـطح می ماند، 
احساس رقیق می شـــود، رد اشک 
خشک می شـــود، خنده می ماسد 
بـــدون آنکه تعمیـــق یابـــد و راهی 
باز کند از جهـــان درام به واقعیت 
پیرامون؛ به گسســـت بیـــن پدران 
و دختـــران، بـــه محرومیـــت زنان 
از مادرانگـــی بـــا تصمیم مـــردان، 
به طردشـــدگی نهادینـــه دختران/ 
زنـــان بابـــت جـــا نشـــدن در قابِ 
مورد پســـندِ جامعه مردســـالار، به 
زنانـــی که بـــدون مـــردان بـــه این 
مبـــارزه نابرابر برای بقا و اثبات خود 

وادار شدند...
بدتر آنکـــه فیلم بعد از 2 ســـاعت 
و ایـــن حجـــم زیاده گویـــی، حتی 
نمی توانـــد کاراکتـــر مبهم مـــادر و 
علامت ســـؤال های پیرامون او را از 
خلال روایت هـــای چندگانه ذهن 
پریشان پدر، اندکی شفاف و تبیین 
کنـــد. در چنیـــن شـــرایطی چطور 
انتظـــار می رود در ســـکانس پایانی 
مخاطـــب از مواجهـــه مـــادر و زیبا 
بر بستر اشـــک های زن سپیدموی 
و معرفـــی نمادیـــن دختر )ســـلام، 
مـــن زیبـــام!( دلـــش بـــه درد آید و 

همدلـــی کند؟

نقد

سحر عصرآزاد

منتقد

تلاش شده 
سویه های 

خانوادگی درام به 
جایگاه اجتماعی 

نسل ها، پدران 
و دختران 

و بخصوص 
گسست رابطه 

بین آنها گسترش 
یابد که طبعاً نیاز 

به بروز و نمود 
اجتماعی دارد

ترس بعضی از اهالی فوتبال برای تبلیغ »بازی را بکش«

نقل قول

تولیـــد »بـــازی را بکش« واقعاً کار ســـختی بـــود چـــون در زمان تحقیـــق و نگارش 
فیلمنامـــه، هر جایی که می خواســـتیم تحقیـــق میدانی انجام دهیـــم و اطلاعاتی 
به دســـت آوریم حتمـــاً مانعی ایجاد می شـــد و این ماجرا در زمـــان تولید هم ادامه 
داشـــت به طوری که هر جایی می فهمیدند درباره شـــرط بندی، فیلم می ســـازیم 
انواع و اقســـام مشـــکلات را جلوی پای ما می گذاشـــتند و ســـنگ اندازی می کردند 
تا آن اتفاق، درســـت انجام نشـــود. بچه های کوچـــک هم درگیر این فضـــای آلوده 
شـــده اند. پســـر من گرایش زیـــادی به فوتبال پیدا کـــرده و در لیگـــی از تهران بازی 
می کنـــد. در آنجا هم خوب متوجه شـــدم که پشـــت صحنـــه انتخاب 
بچه هـــا و اینکه چه کســـی در تیم بازی کند، پول های ســـنگین رد و 
بدل می شـــود. فوتبالی ها با فیلم برخورد دوگانه ای داشـــتند. بعضی 
از آنها اعتقاد داشـــتند که با عیان شدن این اتفاقات و پشت صحنه 

آن، اعتمـــاد خانواده ها نســـبت به فضای فوتبـــال از بین می رود.

از صحبت های مصطفی کیایی تهیه کننده »بازی را بکش« با ایسنا

جشـــنواره بین المللـــی خط و تذهیـــب فجیره، در ســـال های اخیـــر با حضور خوشنویســـان 
و هنرمندانی از سراســـر جهان اســـلام، کوشـــیده اســـت ســـیمایی فرهنگی برای ایـــن امارت 

نوخاسته ترســـیم کند.
در ظاهـــر، ایـــن رویداد، بزرگداشـــت هنر اســـلامی و ارج گـــذاری بر زیبایی هـــای بصری خط و 
تذهیب اســـت؛ اما در ژرفای خود، با تحریف ریشـــه ها بی تفاوتی نســـبت به دیگر فرهنگ ها، 
به نفـــع هویتی یک دســـت در این جشـــنواره، خطری بـــرای حافظه تاریخی ملت ها به شـــمار 

می رود.
در دوره اخیـــر این جشـــنواره، هیأتی از داوران بین المللی – از کشـــورهای عربـــی و نیز دو نفر از 
اســـاتید برجسته ایرانی، اســـتاد میرحیدر موسوی و اســـتاد زهرا دوســـتی – بر کرسی قضاوت 
نشســـتند. بی تردید حضور هنرمندان ایرانی می توانست فرصتی برای نمایش اقتدار فرهنگی 

ایران باشـــد، اگر بســـتر جشـــنواره به تقلیل هویت هنر ایرانی نمی انجامید.
آنچه اعتـــراض اهل هنر را برانگیخته، اطـــلاق عنوان »خط عربی« بـــه مجموعه ای از خطوط 
اســـلامی، از جمله محقق، نســـخ، ثلث و بویژه نستعلیق اســـت؛ درحالی که نستعلیق نه تنها 
از نظر ســـاختار زیباشـــناختی و تاریخی، بلکه از حیث محتوای فرهنگی، خطی فارســـی تبار و 
ایرانی نهاد اســـت. این خط که در ســـده های هشـــتم و نهم هجری در ایران پدید آمد، با متون 
فاخر ادبی همچون شـــاهنامه، دیوان حافظ، گلستان سعدی و مثنوی معنوی درآمیخته و به 
عنصـــری جدایی ناپذیر از فرهنگ ایرانی بدل شـــده اســـت. آیا می توان خطی را کـــه از جویبار 
زبان فارســـی جوشـــیده و در باغســـتان فرهنگ ایرانی بالیده، در پوششـــی غیـــر از آن معرفی 
کرد؟ آیا می توان ســـاحت هنر را از جغرافیای خاســـتگاه و تاریخ تمدنی اش گسســـت؟ سکوت 
در برابـــر چنین تحریفی، به منزله تن دادن به روایت هایی اســـت که می کوشـــند هویت ها را در 
قالبی یک دســـت و مطیع، بازنویسی کنند. در متون رسمی جشـــنواره فجیره، نه تنها از ایران 
به عنوان خاســـتگاه خط نســـتعلیق یاد نشـــده، بلکه تلاش شـــده تا این خطوط در پیکره ای 
موســـوم به »الخط العربی« حل شـــوند. این نوع نام گـــذاری، نمونه ای از »اســـتعمار فرهنگی 
نرم« اســـت؛ شـــیوه ای نوین برای جذب میراث تمدنی ملت ها، بدون اشـــغال سرزمین شان. 
خطـــوط ایرانی به نام عربی، موســـیقی ایرانی در لباس ســـنتی شـــیخ نشـــین های حاشـــیه 
خلیج فـــارس و لباس هـــای اقوام ایرانـــی در چهارچوب مدهـــای عربی، همه نشـــانه هایی  از 
ایـــن روند خزنده انـــد. در واکنش به ایـــن رویـــداد، کارزاری اعتراضی با صدهـــا امضا در فضای 
مجازی شـــکل گرفت کـــه در آن جمعی از خوشنویســـان، پژوهشـــگران و دلســـوزان فرهنگ 
ایرانی از نهادهای فرهنگی کشـــور خواســـتند تا واکنشی درخور و در شـــأن هویت ملی نشان 
دهند. آنان به درســـتی هشـــدار دادند که در دوران ســـلطه روایت ها، بی عملـــی، خود گونه ای 
از مشـــارکت در تحریف اســـت. از ســـویی دیگر، این واقعه آینه ای اســـت برای بازاندیشـــی در 
عملکرد فرهنگی نهادهای ایرانی. ما نیازمند دیپلماســـی فرهنگی فعال، آگاه و مســـئولانه ایم؛ 
دیپلماســـی ای کـــه نه فقط بر پایه شـــرکت در رویدادها، بلکه بر بنیان دفـــاع از میراث، تبیین 

اصالت ها و بازنمایی دقیق جایگاه هنر ایرانی - اســـلامی در جهان اســـلام اســـتوار باشـــد.
مشـــارکت بی مطالبـــه، تنهـــا منجر به فراموشـــی ســـهم ایـــران در تمـــدن جهانی می شـــود. 
نســـتعلیق، تنها یک شـــیوه خوشنویســـی نیســـت؛ بیانگر جهان بینی ایرانی، زیبایی شناسی 
خاص زبان فارســـی و نمـــاد پیوند عمیق میـــان ادب، عرفان و هنر اســـت. نادیده گرفتن این 
هویت، همچون حذف گنبد از معماری اســـلامی یا طرد شـــعر حافظ از ادبیات فارســـی است.
هرگونـــه تقلیل آن به »خط عربی«، ســـتمی اســـت مضاعف بـــر روح تمدن ایرانـــی. زمان آن 
فرا رســـیده که فرهیختـــگان، نهادهای فرهنگی و رســـانه ها، در برابر این روند واکنش روشـــن 
و ســـاختاری نشـــان دهند. ما در دورانی زندگی می کنیم که نبرد بـــرای هویت، دیگر در میدان 
سیاســـت و شمشـــیر نیســـت؛ بلکه در میدان تصویر، روایت و تعریف اســـت و در این میدان، 
مرکـــب و قلم نیـــز ابزار دفاع اند. اگر جشـــنواره فجیره حقیقتاً داعیه دار هنر اســـلامی اســـت، 
می بایســـت به حقیقت تمدنی خطوط اســـلامی نیز وفـــادار بماند. در غیر ایـــن صورت، آنچه 
بـــه نام همگرایی فرهنگی عرضه می شـــود، چیزی جز اســـتتار تمایزها نیســـت و این، خطری 

اســـت نه فقط برای ایـــران، که برای میـــراث تنوع گرا و وزین تمدن اســـلامی.

هویت ربوده شده مرکب خط فارسی؛
تأملی بر مصادره خطوط ایرانی در جشنواره فجیره
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